
  دانشنامة جهان اسلام، مدخل باطنيه

نامي كه در عالم اسلام بر اسماعيليّه اطلاق مي شد، بدين دليل كه براي آيات قرآن و احكام دين به ظاهر و  باطِنِيّه ،

باطن قايل بودند و باطن را از ظاهر برتر مي شمردند و مراد اصليِ آيات و احكام را همان باطن مي دانستند. اين نام 

ة هر كس يا هر گروهي به كار مي رفت كه معتقد يا متهم توسعاً، و بخصوص در نوشته هاي جدلي و كلامي ، دربار

 .به انكار معناي ظاهري آيات و احاديث يا احكام ديني و تأكيد بر معناي باطني آن بود

تا تأسيس  ١٤٨اسماعيليان در صدوپنجاه سال اولِ تاريخ خود، يعني از رحلت امام جعفر صادق عليه السّلام در 

، اصول عقايد و مباني دعوت خود را بيشتر به طور شفاهي ترويج مي كردند. ٢٩٧قا در خلافت فاطمي در شمال افري

به همين دليل ، از آن دوره فقط قسمتهايي از چند متن اصيل اسماعيلي به جا مانده است (رجوع كنيد به ايوانف ، 

سماعيليانِ نخستين و ). ولي نظام مذهبي ا٥٨٣، ص ١؛ سزگين ، ج ٧٥ـ٧٤، ٣٤؛ پوناوالا، ص ١٨ـ ١٧، ص ١٩٦٣

بسياري از آراء ايشان در منابع دورة دوم تاريخ اسماعيليّه ، يعني دورة اسماعيليانِ فاطمي ، انعكاس يافته است . 

براساس آثار غني اسماعيليان فاطمي ، كه در دهه هاي اخير در دسترس محققان غيراسماعيلي نيز قرار گرفته ، اكنون 

يان از ابتدا شديداً باطني بوده اند و نظام فكري و آييني خود را بر آن اصل كلي تدوين معلوم شده است كه اسماعيل

 .كرده اند

» و عام  خاص«و » تنزيل و تأويل «و » ظاهر و باطن «نظام باطني اسماعيليّه را مي توان به طور كلي مبتني بر مفاهيم 

ت قرآن و احاديث و احكام شرعي داراي معنايي باطني و دانست . اسماعيليانِ نخستين معتقد بودند كه هر يك از آيا

حقيقي است كه با معناي لفظي و ظاهري آن متفاوت است . به عبارت ديگر، اسماعيليّه براي ظاهر و باطنِ دين دو 

ساحت كاملاً مجزا قايل بودند. در نظر ايشان ، نه تنها آياتي كه آشكارا معناي مجازي دارد، بلكه حكايات و 

رهاي اخلاقي و احكام و عبادات ، يا هر شخص يا عمل يا شي كه در قرآن كريم از آن ياد شده ، معنايي رمزي دستو

و باطني دارد، و اين نظر را به ساير كتب آسماني و همة نوشته ها و احكام ديني ، و حتي پديده هاي طبيعت نيز 

تقدات ديني بشر، كه بر پاية مفهومي ادواري بنا شده تعميم مي دادند. به موجب نظرية اسماعيليان دربارة تاريخ مع

بود، با ظهور هر يك از هفت پيامبر شارع ، كه آغازگر دورة جديدي از تاريخ و بنيانگذار شريعتي نو هستند، ظاهر 

 . دربرگيرندة حقايق تغييرناپذير معنوي است» باطن «دين تغيير مي كند، ولي باطن آن همچنان ثابت مي ماند، زيرا 

اسماعيليانِ نخستين كه در دور ششم تاريخ ، يعني دورِ اسلام مي زيستند، فوت هفتمين امام خود محمدبن اسماعيل 

را انكار مي كردند و در انتظار ظهور وي به عنوان قائم و مهدي موعود بودند، و نيز او را هفتمين و آخرين پيامبر 

خ آغاز خواهد شد. در عين حال معتقد بودند كه محمدبن (ناطق ) مي شمردند كه با ظهورش آخرين دور تاري

اسماعيل شريعت تازه اي نخواهد آورد، زيرا وظيفة او بيان كامل معناي باطني و حقايق نهفته در شرايع قبلي است . 

ويل ، أبه نظر ايشان دستيابي به حقايق نهفته در باطنِ دين فقط براي اسماعيليان مقدور است و اين نيز جز از طريق ت

يعني تعبير باطني و تمثيلي يا رمزي ، امكان پذير نيست . اسماعيليان براي حروف و اعداد معاني رمزي و تمثيلي 

 .قايل بودند و تأويلهاي ايشان اغلب بدان آميخته بود

ت و حقيقنزدِ ايشان تأويل متون و احكام ديني در واقع به منزلة سفري بود از ظاهر به باطن دين ، از شريعت به 

 خلاصه از دنياي آشكار و ظاهري به دنياي واقعي و باطني ؛

و دستيابي به اين دنياي باطني و كسب معرفتِ عرفاني ، در نظر اسماعيليّه گونه اي ولادت روحاني محسوب مي 



 .شد

يامبر شارعي هر ناطق يا پبه اعتقاد اسماعيليهّ ، تأويل نيز مانند تنزيل ، بايد مستند به خداوند يا برگزيدگان او باشد. 

كه وحي بر او نازل مي شود بايد معناي ظاهري آن را بر مردم آشكار كند. ولي تأويل ، يعني بيان معناي باطني و 

حقيقي شرايعِ وحي شده براي برگزيدگان مردم ، وظيفة وصي ، يعني جانشين او، و امامان است . در دور اسلام ، 

اساس امامت است ، و پس از وي امامان معصوم ، با تأييد و هدايت الهي ، وظيفة حضرت علي عليه السّلام وصي و 

 .تأويل شريعت اسلام را به عهده دارند

جنبه هايي از تأويل و، به طور كلي ، روش تعبير تمثيلي در برخي از مذاهب يهودي و مسيحي و جنبه هاي ديگر آن 

ي تأويل اسماعيلي اسلامي است و ريشه هاي اصلي آن را بايد نزد در ميان گنوسي ها نيز وجود دارد، ولي منشأ اصل

غُلاة شيعة بين النهرين در قرن دوم (رجوع كنيد به غلاة * )، بخصوص گروههاي مُغيريه و منصوريه و از همه 

 .مهمتر، خَطّابيّه ، جستجو كرد

جعفرصادق عليهماالسّلام درآمده بودند،  دربارة عقايد اين گروهها، كه مدتي در سلك پيروان امام محمدباقر و امام

مؤلفان كتب ملل و نحل و فرق ، جزئيات بسياري نقل كرده اند. براساس اين منابع ، مُغيرة بن سعيد (مقتول در 

)، رهبر غلاة مغيريه ، ظاهراً نخستين كس در ميان مسلمانان است كه براي حروف الفبا معاني رمزي قايل بوده و ١١٩

 آيات قرآن كريم را تأويل مي كرده است ؛نيز بعضي از 

) به محروم كردن علي عليه السّلام ٧٢مثلاً امانتي را كه آسمان و زمين و كوهها از پذيرفتنش سرباز زدند (احزاب : 

 از خلافت تعبير كرده است 

سماوات «رد و نقل شده كه او )، رهبر غلاة منصوريه ، نيز قرآن مجيد را تأويل مي ك١٢٤ابومنصور عِجْلي (مقتول در 

را تمثيلي از پيروان آنها مي دانسته است . اين انديشة بنيادي باطني را هم به او » ارض «را تمثيلي از امامان و » 

نسبت داده اند كه گر چه پيامبراكرم صلّي اللّه عليه وآله وسلّم قرآن را آورده ولي فقط امام مجاز به تعبير تمثيلي 

ن است . او بهشت و دوزخ را انكار كرده و آن را نام دو شخص دانسته است . همچنين مُحرّمات را به يعني تأويل آ

 .با آنها واجب است تأويل كرده استكساني كه دشمني با آنها واجب است و فرايض را به كساني كه دوستي 

)، بنيانگذار فرقة خَطّابيّه و شاخصترين فرد در ميان غلاة ١٣٨تأويل آيات قرآن نزد پيروان ابوالخَطّاب (مقتول در 

اقع نخستين كسي است كه در ميان مسلمانان نهضتي با نخستين ، رواج بيشتري داشته است . ابوالخطاب در و

» ناطق «خصوصيات باطني تأسيس كرد. گذشته از اين ، خطّابيّه در هر دوراني به وجود دو پيامبر قايل بودند، يكي 

 .را براي برگزيدگان تأويل مي كند كه دين» صامت «كه واقعهاي ظاهري دين را به مردم ابلاغ مي كند و ديگري 

 هب اسماعيلي و احتمالاً جنبه هاي مختلف تأويل اين عناصر عمدتاً از طريق خطّابيّه ، كه با اولين گروههاي شبه

اسماعيلي بسيار نزديك بودند، به نهضت اسماعيليه نفوذ كرد و سپس در ميان ايشان به قدري گسترش و تكامل 

 .يافت كه ويژگي بارز نهضت آنها شد

به اعتقاد اسماعيليهّ ، اندكي از افراد بشر مي توانند از طريق تأويلِ امامان به حقايق باطني دين دست يابند. اينان 

ن اعضاي فرقة اسماعيلي هستند كه امامتِ امامِ اسماعيلي را پذيرا شده اند. بدين ترتيب ، افراد بشر در نظام هما

مي يابند  دست» باطن «يعني نخبگاني كه با طيّ مراحلي به » خاص «باطنية اسماعيلي به دو گروه تقسيم مي شوند: 

خاص «فاهيم آشكار و ظاهري مذهب اند. به عبارت دقيقتر، يا اكثريت غيراسماعيلي كه فقط قادر به درك م» عام «و 



آنهايي بودند كه رسماً و طبق آداب ويژه اي به فرقة اسماعيلي راه مي يافتند و به معرفت امام اسماعيليِ زمان و » 

 ااطاعت از او، كه تنها منبع مشروع تأويل است ، نايل مي شدند. دعوت اسماعيلي بر پاية يك سازمان مذهبي ب

مراتب مختلف استوار بود. در اين سازمان رده هاي مختلفي از معلمان و مبلّغان مذهبي با عناوين باب * و حجت * 

و داعي * و مأذون * و غيره ميان شخص امام و فرد تازه وارد به فرقه ، كه مستجيب خوانده مي شد قرار داشتند. 

ودند به افراد اسماعيلي تعليم مي دادند. بدين ترتيب ، حقايق باطني را امام و معلماني كه در مراتب مختلف ب

ي در ، حتّ»عام «را از » باطن «اسماعيليان اصل شيعي تقيهّ را به صورت تازه اي تعبير كردند و پنهان نگه داشتن 

ر اجايي كه بيم جان نبود، واجب شمردند، زيرا ممكن بود كه ايشان در استنباط حقايق باطني و استفاده از آن دچ

نه تنها خودبه خود مكتوم و مستور بود و جز از طريق تعليم بر كسي آشكار » باطن »اشتباه شوند. به عبارت ديگر، 

ه ، ك»عام «نمي شد، بلكه كساني هم كه به معرفت آن راه مي يافتند بايد علمِ خود را از ديگران ، و بخصوص از 

كنند. بعضي از نويسندگان اسماعيلي اين مفهوم جديد از تقيّه را همان متشرعان عادي و پيروان ظاهر دين اند، كتمان 

به حدي توسعه دادند كه حتي عمل به ظواهر شرع را هم نوعي تقيه شمردند، زيرا با حفظ ظاهرِ هر عمل ، باطن آن 

 .از نااهلان كتمان مي شد

 چگاه نتوانستند يك نظام واحد تأويلبا وجود سلسله مراتب و يقين كه در ميان اسماعيليان وجود داشت ، ايشان هي

ايجاد كنند. نويسندگانِ مختلف ، شعائر و احكام دين را به صورتهاي گوناگون تأويل مي كردند، و گاهي نويسنده 

اي در يك كتاب حكمي را به چندين صورت تأويل مي كرد. مثلاً در تأويل وجوب زكات گاهي گفته مي شد كه 

بايد به امام پرداخت و گاهي مي گفتند كه منظور از آن پرداختن زيادتي اموال به  معناي باطني آن خمسي است كه

فقراست و گاهي معناي باطني زكات را آموزش علم مي دانستند كه تنها ثروت واقعي شمرده مي شد. اسماعيليان به 

ان و به حقيقت عميقي كه مي نظر خود، موفّق شدند كه از راه تأويل از اختلافات سطحي فرقه هاي متنازع فراتر روند

 .همة آنها مشترك است دست يابند

تأويل به سه منظورِ مهم و وابسته به يكديگر به كار مي رفت و به همين سبب از يك روحِ واحد برخوردار مي شد: 

گاهي (و » اَدوار«نوعي جهان شناسي را كه از منابع نوافلاطوني اخذ شده بود نشان مي داد و با توسل به نظرية 

تناسخ ) فرجام جهان و قيامت را تعبير مي كرد، و نيز مراتب ديني فرقة اسماعيلي را، كه هر يك از درجات آن كم 

 .وبيش مطابق با يكي از مراتب جهانِ نوافلاطوني بود، توجيه مي كرد

و  شهاي خلاف شريعتاعتقاد به تأويل و تأكيد بر اهميت باطن دين در مقابل ظاهر آن باعث ظهور اعتقادات و گراي

اباحي مسلكانه ، بخصوص در ميان اسماعيليانِ نخستين و قِرْمطيان و نزاريان دوره هاي بعد، شد. اين گروههاي 

افراطي از باطنية اسماعيلي لزوم پايبندي به ظاهر شريعت ، و بخصوص عمل به احكام شرع را نفي مي كردند و 

يق باطني معرفت داشتند لازم نمي دانستند. اينان معمولاً گرايشي نيز به رعايت آن را براي كساني كه به امام و حقا

اِكرام وافر از وصي ، يعني علي عليه السّلام داشتند و مرتبة وي را بالاتر از مرتبة پيامبراكرم صلّي اللّه عليه و آله 

 .ي شمردندوسلّم مي دانستند، زيرا مانند نُصَيْريه ، مقام تأويل را برتر از مقام تنزيل م

هر چند اسماعيليان دورة فاطمي عقايد خود را در همان قالب فكري اسماعيليانِ نخستين بيان كردند و همچنان به 

تمايز بين ظاهر و باطن كتب آسماني و احكام شرعي معتقد بودند، ولي برخلاف اسلافِ خود توازن بيشتري ميان آن 

باطن را كنار گذاشتند. در نظر اسماعيليان فاطمي ، ظاهر و باطن احكام  دو جنبه برقرار كردند و تأكيد بيش از حد بر



و شعائر مذهبي در عين اينكه لازم و ملزوم يكديگرند، هر يك مقام خاص خود را دارند. بنابراين ، رهبران مركزي 

ههاي دعوت فاطمي با مواضع افراطي و خلاف شريعتِ قرمطيان بحرين و دروزي * ها و بعضي ديگر از گرو

اسماعيلي ، كه از تأكيد بر باطن سرچشمه مي گرفت ، سخت مخالفت مي كردند. با اين حال ، در دورة فاطمي 

تأويل اهميت خود را در تفكر اسماعيلي حفظ كرد و اسماعيليان فاطمي نيز معتقد بودند كه فقط از طريق تعليم امام 

ل ، مي توان به حقايق مكتوم در باطن دين رسيد. بدين علت معصومِ اسماعيلي و معلمانِ منتخب وي ، و از راه تأوي

ياد مي » قرآن ناطق «مي ناميدند واز امامان خود به عنوان » قرآنِ صامت «، اسماعيليان فاطمي غالباً نصّ قرآن را 

  .كردند

يم اسماعيليان فاطمي به دو شاخة مُسْتَعلوي (طيبيّة ) و نزاري ، اسماعيليان و تقس ٤٨٧با فوت المستنصرباللّه در 

مستعلوي همان تفكر اسماعيليان فاطمي را ادامه دادند، امّا نزاريان ، كه به رهبري حسن صباح * مدت كوتاهي در 

افراطي به نظام مذهبي ايران و شام به قدرت رسيدند، از ابتداي كار دعوت جديدي را پايه گذاري و نظريه هايي 

خود وارد كردند. به اعتقاد ايشان تعاليم امامِ وقت مي توانست دستورهاي امامان قبلي را منسوخ كند و در نتيجه ، 

 .هرگونه تغييري را كه امام در اصول مذهب ايشان مي داد با آمادگي كامل پذيرا مي شدند

شهرت يافت و خود را » عَلي ذِكْرِه السَّلاَ م «نزاريه به حسن حسنِ دوم ، يكي از جانشينان حسن صباح كه در ميان 

در الموت فرا رسيدن  ٥٥٩از نسل نزار و امام مي دانست ، باني انقلابي در اصول عقايد نزاريان شد. وي در رمضان 

د ريق در عقايرا از گردن پيروان خود برداشت . انقلابي را كه حسن دوم بدين ط» غسلِ شرع «قيامت را اعلام كرد و 

معروف شده است ، فرزند و جانشين او » نظرية قيامت «نزاري ايجاد كرد، و در نوشته هاي محققان جديد به 

هيم معاد و قيامت معاني در اين نظريه ، بر پاية تأويل اسماعيلي ، مفا. دبن حسن ادامه داد و تكامل بخشيدمحم

 .رمزي و باطني يافتند و قيامت به تجلي حقايق در ذات روحانيِ شخص امام اسماعيلي تعبير شد

بدين ترتيب ، كساني كه مذهب نزاري را پذيرفته بودند اكنون با معرفت امام نزاري به حقيقت دين يعني باطن 

ا ديگران كه از معرفت امام محروم بودند، چون از وجود شريعت پي برده و به بهشت معنوي وارد شده بودند. امّ

روحاني بي بهره بودند، در دوزخ به سر مي بردند. امام نزاري قايم قيامت محسوب شد و مرتبه اي برتر از مرتبة 

 تامامان عادي و حتّي پيامبران يافت . طبق تعاليم كهن اسماعيليّه دربارة قيامت ، حسن دوم و فرزندش محمد شريع

را نيز نسخ كرده بودند، زيرا در دورِ قيامت و زندگي بهشتي تبعيت از احكام دين ضروري نيست . مثلاً نزاريان به 

جاي پنج بار نمازخواندن در شبانه روز، اكنون موظف بودند كه همواره در قلوب خود به عبادت خداوند مشغول 

ير مي شد. در دور قيامت ، مؤمنان فقط موظف به توجه باشند. نسخ احكام شرعي در دور قيامت به حذف تقيّه تعب

 .الهي محسوب مي شد» امر«و » كلمه «حقيقت روحاني امام بودند، زيرا وي تجلي ذاتِ باري تعالي و مظهر 

بدين ترتيب ، اكنون نزاريان ، غير از ظاهر و باطن ، قادر به درك ساحت سومي شده بودند، كه عبارت بود از باطن 

 نام گرفتند، و نزاريان خود» اهل تضاد«يعنـي غير نزاريان ، » عام «ر باطن يا حقيقت نهايي . در دور قيامت ، نهفته د

منقسم مي شدند. اهل ترتّب همان افراد خاص و پيروان عادي امام » اهل وحدت «و » اهلِ ترتّب «به دو گروه 

كه به كل حقيقت دست يافته و حقيقت امام را  نزارياني بودند» اخصّ خاص «نزاري بودند، ولي اهل وحدت يا 

نزاريان در اواخر دروة الموت تغييرات ديگري در اصول عقايد خود به  .شناخته و به رستگاري كامل رسيده بودند

 .همچنان ركن اصلي عقايد اين فرقه باقي ماند» نظرية قيامت «وجود آوردند ولي 



 
رقه ها نيز فظاهراً تفكر باطني ، به صورت اسماعيلي آن ، بر بعضي از فرق بعدي ، از جمله حروفيّه اثر داشته و اين 

از تعبيرات تمثيلي و رمزي ، ولو به گونه اي متفاوت ، استفاده كرده اند. اصطلاحات و مفاهيم باطنيه ، سواي 

 . ويژگيهاي فرقه اي آن ، در انديشة عرفاني نيز تأثير داشته است

ريِ كلام خدا بر باطن از طرف ديگر، اهل تسنن در نوشته هاي جدليِ خود، افرادي را كه بدون توجه به معناي ظاه

تكيه مي كردند از راه تخطئه باطني مي خواندند. براي مثال ، ابن تيميه اين واژه را نه تنها به شيعة باطني اطلاق مي 

 .كند، بلكه در مورد بعضي از صوفيان و فلاسفه اي چون ابن رشد نيز به كار مي برد
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